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خب اين غنيمت كمي نيس�ت كه صرفاً از چشم يك آدم 
آكادميك به جه�ان و آدم‌هاي دور و بر خ�ود نگاه نكني 
و بتواني چش�م‌هاي ديگري را هم در خود بپروراني و باز 
نگه داري. بعد در آن مطلب اش�اره مي‌كنيد كه به واسطه 
مديريت به آلاف و اولاف و امكاناتي نرسيده‌ايد، با اين همه 
از حداقل‌هاي عوارض تاريك مديريت مثلًا داشتن راننده 
ش�خصي بر خلق و خو و عادت‌هاي خود هم نگذشته‌ايد. 
اشاره كرده بوديد كه من به تعميرگاه نمي‌رفتم، كارهاي 
اداري‌ام را انجام نم�ي‌دادم. بعد كه م�ن مديريت را كنار 
گذاشتم، ديدم چقدر دنيا متفاوت شد. ديدم آن آدم‌هاي 
مهربان ديگر مهربان نيس�تند. به نظرم مهم اس�ت يك 
مدير با زندگي عادي و روزمره با همه دردسرهايش ارتباط 
داشته باشد. مثلًا شهردار دست كم يك روز در هفته در 
ساعات شلوغ و پر از دحام از مترو استفاده كند تا مفهوم 
تنگنا و فشار را با پوست و گوشت لمس كند. اين مدير كه 
يك روز در هفته يا ماه مثل آدم‌هاي عادي زندگي را تجربه 
نكند، فقط يك كلمه مي‌شنود به نام شلوغي مترو، اما اين 
كلمه جاي آن تجربه را نمي‌گيرد. اين بي‌واس�طه روبه‌رو 
شدن شما با زندگي براي من خيلي خوشايند بود، چطور 

به اين نگاه رسيديد؟
شما مي‌دانيد استاداني كه كم تجربه‌اند معمولاً به تريبون مي‌چسبند، 
به خاطر اينكه جزوه‌شان آنجاست و چشم‌شان بايد به جزوه‌شان باشد 

و اينها نمي‌توانند با فراغ بال و شهامت و شجاعت جلو بيايند. 
روزي به شوخي به دانش��جوها گفتم وقتي مي‌آيم جلوي تريبون 
خجالت مي‌كشم. گفتند چرا اس��تاد؟ گفتم تريبون براي استاد 
مثل ش��لوار مي‌ماند. بعد وقتي از تريبون فاصله مي‌گيرد انگار كه 

ش��لوارش را از پايش درآورده‌اند. براي بعض��ي از مديران اين ميز و 
صندلي و تريبون حكم شلوار را دارد. اگر شما يك رئيس دانشگاه در 

جايي منصوب كنيد قاعدتاً بايد كسي را آنجا بگذاري 
كه ه��م در بهترين دانش��گاه درس 

خوانده باش��د، هم وضعيت 
علم��ي بس��يار خوبي 

داشته باشد، هم زبان 
خارجي را خوب بلد 
باشد و هم ايثارگر 

را. اين‌طوري كسي جرئت نمي‌كند بگويد تو ضدانقلاب يا بي‌سواد هستي. 
خب هر كسي اينها را كم داشته باشد سعي مي‌كند خود را در هاله‌اي از 

شلوار مخفي كند. 
من رياست را دوره‌هاي مختلف - به جز زمان احمدي‌نژاد-تجربه كرده‌ام. 
دوره جواني رئيس دانشكده بودم. يكي از بچه‌هاي انقلابي صراحتاً به من 
گفت استاد! ما خوش‌مان نمي‌آيد شما رئيس شويد. ما دوست داريم يك 
سوسول، رئيس دانشكده شود تا وقتي مي‌آييم مي‌گوييم اين فرد فلان‌طور 
است آن وقت او بلافاصله با ما همكاري كند، ولي وقتي مي‌آييم پيش شما 
مي‌گوييم انقلاب، شما از ما انقلابي‌تري، مي‌خواهيم بگوييم اتاق‌مان نور 
ندارد، نگاه مي‌كنيم و مي‌بينيم اتاق شما هم نور درست درماني ندارد يا 
چراغ اين اتاق خيلي وقت‌ها خاموش اس��ت. خ��ب اين‌طوري ما چطور 

مي‌توانيم از شما امتياز بگيريم؟ 
حالا در جواب سؤال ش��ما اين را بگويم كه در كشور ما آنقدر رفتارهاي 
غيرعادي زياد شده كه وقتي ش��ما عادي رفتار مي‌كنيد، مي‌شويد جزو 
اولياء‌الله. طرف مي‌گويد ما كارگر بوديم، خودش پا ش��د چايي آورد. بابا 
وقتي شما میهمان داريد بايد بلند شويد چايي بياوريد يا نه؟ حالا هر كسي 
مي‌خواهيد باشيد. براي من يك آدم 70 
س��اله، يك آدم 70 ساله است. چه 
كارگر بازنشسته باشد، چه وزير 
علوم. همه راج��ع به كلاس 
حرف مي‌زنند، اما س��ادگي 

بهترين كلاس است. 
اس�ت  س�خت  ول�ي 
رسيدن به اين سادگي.
به قول حافظ: آري شود 
وليك به خون جگر شود. 
ش�ما مدام بايد خودت را 
زير نظر بگيري ك�ه به اين 

ادراك برسي. 
فيلم ب��ازي كردن كار را س��خت 
مي‌كند، در حالي كه 
گ��ي  ند ز

ساده است. وقتي خودت را ملزم مي‌كني تئاتر بازي كني خيلي سخت 
مي‌ش��ود. حرف را از ياد مي‌بري يا چهره با حرف همخواني ندارد. توجه 
مي‌كنيد؟ ما رنج زيادي به خودمان تحميل مي‌كنيم چون مي‌خواهيم 
نمايش بازي كنيم. حالا نمي‌خواهم بگويم مطلقاً اهل نمايش نباشيم، اما 
حداقل سعي كنيم تئاتري كه بازي مي‌كنيم خيلي با زندگي و منش واقعي 

ما فاصله نداشته باشد. 
سعدي مي‌گويد: به اندازه بود بايد نمود / خجالت نبرد آنكه 

ننمود و بود. 
خب يك مقدار سيستم اين وضعيت دوگانه را به شما تحميل مي‌كند. 

يعني جامعه؟
بله، نظام سياسي و اجتماعي. يك بار من در هيئت جذب به همكاران گفتم 
شما براي چه از كسي كه مي‌خواهيد، استخدام كنيد، مي‌پرسيد آيا شما 
نماز مي‌خوانيد؟ فرض كنيد دو نفر مي‌آيند كه هر دو نماز نمي‌خوانند. 
يكي از آنها مي‌گويد نه! من نمي‌خوانم. خب ش��ما او را رد مي‌كنيد. آن 
يكي به دروغ مي‌گويد مي‌خوانم. شما او را استخدام می‌كنيد. فرض كنيد 
بقيه شرايط آن دو نفر يكسان است. شما چه كرده‌ايد؟ يك منافق را به 
يك راستگو ترجيح داده‌ايد. چرا بايد اين‌طوري باشد؟ شما براي خيلي از 
مشاغل و مدارج، تحصيل و كسب نبايد كاري به افكار و زندگي خصوصي 
فرد داشته باشيد. همچنان كه خداوند ندارد. خداوند به همه ما نان، آب، 
خورشيد و آسمان مي‌دهد. شما مي‌خواهي يك نفر را به عنوان مهندس 
برق در فلان جا استخدام كني، رهبر انقلاب كه نمي‌خواهي استخدام كني. 
بگذاريد آن‌طور كه دلش مي‌خواهد نمود داشته باشد، اما نان او به خطر 
نيفتد. مديرها مي‌ترسند مديريت خود را از دست بدهند و اين مديرها 
مي‌دانيد بعضاً چطور آدمي هس��تند؟ آدم‌هايي كه روي درآمدي كه از 
محل مديريت دارند، حساب باز كرده‌اند. به خاطر همين نبايد اجازه داد 
كه آدم فلك زده مدير شود، فلك زده نه به معناي آدم فقير، آدمي كه دارد 

و مي‌ترسد از او بگيريد يا ندارد و مي‌ترسد به او چيزي ندهيد. 
مثلًا طرف يك كارمند ساده بوده و حالا مديركل شده است. حقوق او 12 
ميليون بوده، الان حقوق قانوني او 23ميليون تومان است. اين آدم رفته 
ساينا خريده و ماهي 8ميليون تومان هم قسط مي‌دهد. خب اگر او را از آن 
مديريت برداريد، بدبخت مي‌شود كه. حالا او به خاطر همين 8 ميليون 
تلاش مي‌كند با هر بدبختي كه شده مديركل بماند. چپ مي‌آيد كرنش 
مي‌كند، راست مي‌آيد به رنگ آنها درمي‌آيد و مي‌گويد ببخشيد من با آنها 
همكاري مي‌كردم فقط به خاطر اين بود كه سنگري از سنگرها را براي 

برادران حفظ كرده باشم. 

بنويسيم سنگر، بخوانيم ساينا. 
در يكي از غزوات، پيامبر براي شهدا فاتحه مي‌خواندند و پيكرهاي‌شان را 
مورد تفقد قرار مي‌دادند. از كنار يكي از شهدا رد شدند. ياران پيامبر گفتند: 
چرا براي اين فرد فاتحه نفرستاديد. پيامبر فرمودند: او قتيل الحمار بود و 
به خاطر يك الاغ كشته شد. از اول تا آخر جنگ از يك الاغ سپيد بزرگ كه 
دست كفار قريش بود، چشم برنداشت. فكر مي‌كنم اين حرف از افلاطون 
است يا به او نسبت داده شده كه بدترين مديران، مديراني هستند كه به 
خاطر فقر و فلاكت، مسئوليتي را قبول مي‌كنند. شما بايد آدم وارسته‌اي 
باشيد و وابسته نباش��يد. نمي‌گويم حتماً جزو اوليا باشي، اما بخشي از 
وابستگي مديران ما برمي‌گردد به همين امتيازات مشروع، حالا ما با آن 
امتيازات نامشروع كاري نداريم. خب اين آدم مجبور است يك عمر براي 

شما فيلم بازي كند. 
يك زماني مطلبي نوشته بودم با اين عنوان: »كارگاه آموزشي رياكاري 
ويژه مديران جوان« در آنجا به شوخي ياد داده بودم كه به فرض شما در 
جناح قبل مدير بوده‌ايد و الان جناح عوض شده و مي‌خواهيد خودتان را 
براي جناح جديد شيرين كنيد، خب بايد چه كار كنيد. استاندار هستيد 
و خانم‌تان را مشاور استاندار گذاشته‌ايد چطور بايد اين را براي وزير كشور 
توضيح دهيد و رفع و رجوع كنيد. جبهه نبوده‌ايد، اما دل‌تان مي‌خواهد 

مردم طوري فكر كنند كه شما جبهه بوده‌ايد. 
اين نگاه طنازانه در عين نقد يك جور روزنه اميد را هم باز 
نگه مي‌دارد، چون در عين حال كه موضوع به شدت تلخي را 

روايت مي‌كند، اما آن روحيه اجتماعي را حفظ مي‌كند. 
نگاه كنيد وضع ما خيلي هم خراب نيست. ما بعضاً چون از آينده انتظار 
اميد نداريم، مدينه فاضله‌‌مان را در گذش��ته جست‌وجو مي‌كنيم. آدم 
نمي‌تواند كوچك‌ترين انتقادي از ش��اه بكند، وقتي نقايص را مي‌گوييد 
طرف مي‌گويد نه! اگر بر تخت سلطنت مانده بود فلان و بهمان مي‌شد و 
يد بيضا مي‌كرد. مي‌پرسي از كجا مي‌داني؟ اصلاً محمدرضا بيشتر تمايل 
داشت كشور را به سمت كره‌شمالي ش��دن ببرد، يك كشور تك حزبي. 
مگر ما مي‌توانستيم كتاب بخوانبم؟ يا در خانه با مادرمان درباره سياست 
حرف بزنيم. چه كورس��ويي براي آينده پر از آزادي بود؟ به خاطر كتاب 
در مملكت ناخن مي‌كشيدند. ساواك كه فقط با تروريست‌ها و سازمان 
مجاهدين خلق كار نداشت، معلمي در كلاس چيزي مي‌گفت، مي‌بردند 
و كتكش مي‌زدند. الان در جامعه ما طيفي هي مي‌رود گذشته، ولي چه 
رفتني؟ هپروتي. مثلاً در هشتجين كه من هم آنجايي‌ام، از هر سه نوزاد دو 
نوزاد مي‌مرد. ما پزشك نداشتيم، جاده نداشتيم، برق نداشتيم، بهداشت 
نداشتيم. كل خلخال يك متر جاده آسفالته نداشت؛ جاده آسفالته كه 
ديگر تكنولوژي برتر نيس��ت. از طرفي روز اول سلطنت پهلوي نبود كه. 
سلطنت پهلوي با احتساب چهار سال نخست‌وزيري رضاخان از 1300 
شروع ش��ده بود تا 1357. اينها 57 سال در كشور حكومت كردند. خب 
چطور بگوييم اوايل كار بود كه شما برق نداشتيد. زمان قاجار چطور بود؟ 
زمان صفوي‌ها چطور بود؟ مگر نمي‌گويند شاه اسماعيل مخالفين خود را 
به دست عواملي مي‌داد كه آدم‌خوار بودند. مگر نادرشاه كه به هند رفت از 
ايراني‌ها بيشتر از هندي‌ها نكشت؟ كدام فيلسوف، كدام افلاطون، ارسطو، 
سقراط و بقراط از زير دست كوروش كبير بيرون آمد و پرورش يافت. اصلًا 
آيا ما به هر قيمتي هر چيزي را دوست داريم كه مثلًا شاه اسماعيل بيايد 
و وحدت زوري ايجاد كند به قيمت جان 20 هزار جوان تبريزي به خاطر 
سني بودن؟ ما دوست داريم رضاشاه بيايد و مردم را به زور و بدون هيچ 
امتياز مادي ببرد جاده چالوس به خاطر املاك خودش؟ ما دوست داريم 
تك حزبي شود؟ يك نفر از من پرسيد چرا خارج نمي‌روي؟ گفتم شما يك 
بچه سه ساله‌اي را در نظر بگير، اصلاً فرض کن كه پدر و مادرش هم فقير. 
به او بگوييد بچه اين مادر ولنجكي قشنگ‌تر است. مي‌گويد نه! من مادر 
خودم را مي‌خواهم، اين مادر عاريتي است. بله، آلمان لوكس‌تر است، اما 
شما چرا مهاجرت نمي‌كنيد؟ خب مگر يهودي‌ها به قيمت زندگي بهتر 

نگريستن به مصائب
با دو چشم شوخ

گفت‌وگو با دكتر گودرز صادقي هشتجين، استاد دانشگاه تهران
كه نگاه متفاوت و طنازانه‌اي به چالش‌هاي اجتماعي دارد

معتاد حذف همديگر هستيم

به اروپا نرفتند؟ خب آنها در خاورميانه تحت فشار بودند، البته نه از جانب 
مسلمانان، همين مسيحيان و بيزانس اذيت‌شان مي‌كردند، رفته بودند از 
آيين خودشان، از پيوندهاي خانوادگي‌شان مراقبت كنند. خب چه بلايي 
سرشان آمد. در همين اسپانيا، آلمان و لهستان. من صادقي كه بي‌ريشه 
نيستم، من به تاريخ اين سرزمين پيوند خورده‌ام. فرزند دارم و نوه خواهم 
داشت. چه كسي تضمين كرده كه 30 سال بعد در آلمان همان بلايي كه 
سر يهودي‌ها آوردند سر مهاجران نياورند. درست است؟ الان جوان‌هاي 
ما كه پي‌اچ‌دي مي‌گيرند و مي‌روند مثلاً كانادا آنجا كار نخبگاني مي‌كنند؟ 
از 100 نفر يك نفر استاد دانشگاه نمي‌شود. پست داك مي‌شوند، محقق 
مي‌شوند، موقتاً در يك جايي پروژه كار مي‌كنند. همه زندگي شما در هول 
و ولا مي‌گذرد كه آيا تمديد خواهد شد. آيا كار ديگري جور خواهم كرد. 
اگر مقاله‌ام چاپ نشود چه؟ فرض كنيد 6 هزار دلار هم حقوق بگيرد. خب 

آنجا راننده هم همين حقوق را مي‌گيرد. 
خب اين هول و ولا اينجا هم هست. 

بله هست. شكي ندارم مشكلات زياد است. اين ناترازي‌ها وجود دارد. حالا 
ناترازي هم اسم شيكي براي بي‌عدالتي، بدبختي، كمبود و فلاكت است، 
اما اينكه مثلاً شما فكر كنيد من بلند شوم بروم فرانسه چه جايگاهي خواهم 
داشت؛ جايگاهم بد نخواهد بود، اما همان‌جا هم اگر من يك ساندويچي 
زيرپله‌اي داشته باشم 10 برابر يك استاد پول درمي‌آورم. همه جاي دنيا 
قاعده همين است. در فرودگاه هامبورگ يك س��اندويچي اجاره كنيد، 
ببينيد چند برابر استاد درآمد خواهيد داشت. كسي كه قبول مي‌كند در 
كار علمي ـ و نه شبه علمي ـ بيايد بايد با پول اندوزي خداحافظي كند. مگر 
اينكه آدمي باشد كه ارتباطات ديگري داشته باشد. در مورد روحانيت هم 
همين مسئله است. طرف زن طلبه مي‌شود، فكر مي‌كند يك زندگي رانتي 
خواهد داشت. فكر نمي‌كند از هر 10 طلبه، 9 نفر، هشت‌شان گرو نه‌شان 
است. من ديده‌ام برخي فكر مي‌كنند هر كسي كه لباس روحاني پوشيده 
به قدرت دسترسي دارد، در حالي كه اين‌طور نيست. اگر شما مي‌خواهيد 

زندگي مرفه داشته باشيد براي چه بايد استاد دانشگاه يا طلبه بشويد. 
به نظرم م�ا نتوانس�تيم تصوير واق�ع بينان�ه‌اي از خود و 
داشته‌هاي‌مان به كسي كه از اين مملكت مهاجرت مي‌كند، 
ارائه كنيم و نش�ان بدهيم كه اينجا س�رزمين ماس�ت به 
تعبير ش�ما مادر و مام ماس�ت. كانادا، دبي، تركيه، اروپا و 
اس�تراليا رايگان ميوه‌ه�اي اين س�رزمين را مي‌چينند و 
در اختيار مي‌گيرند و بخش قابل‌توجهي از اين مس�ئله به 
پيش فرض‌هاي ما برمي‌گ�ردد كه مثلًا اينج�ا جاي ماندن 
نيست، اينجا جاي س�رمايه‌گذاري نيس�ت. البته موانعي 
چون بحران‌هاي منطقه‌اي، فقدان امنيت سرمايه‌گذاري و 
بروكراسي درست است، با اين حال بسياري از افراد با وجود 
اين شرايط و در حالي كه توانايي علمي، فني يا مالي مهاجرت 
را داشته‌اند و ش�ايد بسيار بيشتر از كس�اني كه مهاجرت 
مي‌كنند، خون دل خورده‌اند و رنج كشيده‌اند بنا به مصالحي 

بالاتر در كشور مانده‌اند. 
اگر مهاجرت وجود دارد، به خاطر اين اس��ت كه مملكت ما دست‌كم در 
برخي موضوعات قابل پيش‌بيني نيس��ت. مي‌دانيد كه كشورها را از نظر 
فساد مالي سه دسته مي‌كنند. سفيد، سياه و خاكستري. مثلاً شما در نروژ 
نياز نداريد كه رشوه بدهيد، ولي وقتي از ايران به برخي از جمهوري‌هاي 
شوروي سابق مي‌رفتيد مي‌دانستيد كه به ازاي هر نفر مثلًا 20 منات بايد 
باج سبيل بدهيد، واقعاً بايد مي‌داديد و آنها مي‌گرفتند. يا مثلاً مي‌دانيد كه 
در فلان جمهوري شوروي سابق دريافت پاسپورت پروسه طولاني داشت، 
مثلًا شش ماه طول مي‌كشيد، اما در ضمن مي‌دانستيد كه اگر 150 دلار 
رشوه بدهيد صبح فردا پاسپورت شما حي و حاضر خواهد بود. خب اين 
نظام اداري سياه است. حالا ايران چطور؟ قابل پيش‌بيني نيست. يك جايي 
رشوه لازم نيست، يك جايي، اما چرا. يك جايي مي‌خواهيد رشوه بدهيد 
گير يك بسيجي دل‌سوخته مي‌افتيد، نه تنها مسئله تان حل نمي‌شود، 
بلكه بايد در دادگاه جوابگو باشيد كه چرا خواسته‌ايد به مأمور دولت رشوه 
بدهيد. يك جايي در همين نظام اداري طرف از جيب خودش پول خرج 
مي‌كند كه كار ش��ما را راه بيندازد، اما يك جاي ديگر درس��ت عكس 
اينها اتفاق مي‌افتد. به خاطر همين فضاي اداري و مديريتي ايران قابل 

پيش‌بيني نيست. خيلي جاها كار شما راحت پيش مي‌رود، يك جايي، اما 
نمي‌دانيد اينجا بايد 2 ميليون خرج كنيد تا كارتان راه بيفتد يا 50 ميليون؟ 

پس فضا غيرقابل پيش‌بيني است و همين دردس��رهاي زيادي درست 
مي‌كند. من اسم نمي‌برم در يكي از همين كشورهاي همسايه شمالي‌مان 
براي موافقت اصولي گرفتن بايد 15 هزار دلار بدهي، غيرقانوني است. با 
اين حال همه بايد اين پول را بدهند، اما اينجا در يك موضوع واحد يك‌جا 
با 15 هزار دلار كارتان راه مي‌افتد، يك‌جا با 150 هزار دلار، يك جايي، اما 

به دردسر بدي مي‌افتيد چون مي‌خواستيد رشوه بدهيد. 
يعني تكليف آدم‌ها روشن نيست. 

در سياست هم وضع همين اس��ت. حتي در مسئله سلاح‌هاي هسته‌اي. 
مثلاً غربي‌ها از ايران مي‌ترسند، اما چرا از پاكستان نمي‌ترسند. چون وزارت 
امور خارجه پاكستان اعلام مي‌كند كه مي‌خواهيم چه كنيم، اما در اينجا 
مسئول اداره غله شهرستان بوانات اعلام مي‌كند كه ما قطعاً اين هفته به 
امريكا حمله مي‌كنيم. خب چرا؟ ما قابل پيش‌بيني نيستيم. همه در حال 
حرف زدن، در حالي كه اصلًا آن موضوع در راس��تاي مسئوليت آن فرد 
نيست. مثلًا مي‌بينيد يك نماينده مجلس در حساس‌ترين شرايط كشور 
حرفي مي‌زند كه براي كشور كلي حاشيه مي‌تراشد به ويژه وقتي فضاي 

كشور پر از حرف‌هاي هيجاني است. نكته ديگر اينكه ما با هويت خودمان 
خيلي درگير ش��ده‌ايم. اوايل انقلاب خيلي با هويت ايراني درگير شديم. 
بالأخره رژيم قبلي با اهرم قراردادن اي��ن هويت، هويت ديني ما را از بين 
برده بود و با اسلام سر ستيز داشت، در حالي كه ما مسلمان بوديم و هويت 
اسلامي براي ما منفعت بيشتري داشت، چون كل منطقه مسلمان است. به 
همين خاطر هم تركيه اين همه بر هويت اسلامي‌اش تأكيد مي‌كند، چون 
بدون اسلام، تركيه يعني هيچ. نه اروپايي است، نه آسيايي، نه مسيحي، نه 
نژاد فلان، اما ما بعد از انقلاب بيشتر به هويت اسلامي چسبيديم، بنابراين 
ملي‌گرايي و ايراني‌گري به حاشيه رفت. الان عده‌اي هويت اسلامي ما را 
هدف قرار داده‌اند، به خاطر همين ما به صورت واكنشي مي‌گوييم رستم 
فلان شد و سهراب آن‌طور. كسي نيست بگويد، اگر ما مسلمان نباشيم، 
اگر ايراني نباشيم پس چه هس��تيم؟ به چه چيزي مي‌خواهيم بنازيم؟ 
هويت جمعي براي ما لازم است، چون در هويت جمعي است كه شجاعت، 
جسارت، انگيزه، هدفمندي و آينده‌نگري خواهيم داشت. اگر قرار باشد 
فقط منافع و دنياي شخصي باش��د، خب من خواهم گفت اگر در فرانسه 

بهتر تأمين مي‌شود به آنجا مي‌روم. 
از نگاه شما بخش�ي از اين پراكندگي در ما به خاطر اين 

است كه هويت‌مان را تعريف نكرده‌ايم؟
فراتر از آن، ما با هويت‌مان مبارزه كرديم. يك عده با آن وجهه ايراني از سر ستيز 
درآمدند و يك عده با وجهه اسلامي. الان هم يك‌سري حركت‌هاي كودكانه را 
مي‌بينيم، مثل بازگشت به ايران باستان و عقد آريايي، فارغ از اينكه دين قبلي 
ما ضعيف بوده كه ماندگار نبوده. حالا شما مي‌خواهيد ورژن قديمي‌تر را دوباره 
برپا كنيد؟ چه كسي اين كار را مي‌كند؟ اين هويت تراشي‌ها جواب نمي‌دهد؛ 
ضمن اينكه در داخل كش��ور ما عده‌اي هم تحت عنوان هويت‌طلب كه واژه 

محترمانه براي تجزيه‌طلب است بر طبل جدايي مي‌كوبند. 
پان‌ها. 

وقتي رئيس دانشگاه اروميه بودم بيشترين مشكل را با اين گروه‌ها داشتم. 
گاهي بچه‌هاي اصلاح‌طلب به حركتي دامن مي‌زدند، آنها كوتاه مي‌آمدند، 
اما پان‌ترك‌ه��ا و پان‌كردها ادامه مي‌دادند، خيلي ه��م بي‌انصاف بودند. 
ايدئولوژي هم نداشتند؛ پان‌ها فاقد ايدئولوژي و ارزش‌هاي ايدئولوژيك 
هستند. به همين خاطر غيرقابل پيش‌بيني‌اند. وقتي ترك مي‌ميرد پان‌كرد 
خوشحال مي‌شود، كرد مي‌ميرد پان ترك، اين يعني ستيز. جوان چه كند؟ 
وقتي هويتي وجود ندارد به چه بچسبد؟ خب من ايراني‌ام، ايراني آذري، 
ايراني آذري مسلمان، مسلمان شيعه 12 امامي، استاد دانشگاه، طرفدار 
تحول اجتماعي. خب همه اينها، من را مي‌سازند و هركدام از اينها را كه از 

من بگيريد ديگر من آن من نيستم. 
يك‌بار يكي از روحانيون در آذربايجان غربي كه رابطه صميمي با من داشت 
به من گفت آقاي دكتر! اگر شما محاسن‌تان را هم نزنيد ـ چون من معمولاً 
محاسن ندارم، فقط معايب دارم-خيلي خوب مي‌شود. گفتم حاج‌آقا! اگر 
من به فرمان شما ريش دراز كنم، به فرمان يكي ديگر شلوار كوتاه كنم، به 
فرمان آن ديگري كفشم را نوك تيز كنم ديگر آن آدمي نمي‌شوم كه تو از 

او خوشش مي‌آيد. 
در نگاه ش�ما نوعي دغدغه هش�داردهنده به مس�ئوليت 
وجود دارد كه البته ريشه در نگرش بزرگان و اولياي ما دارد. 
مولوي مي‌گويد: كسي كه بار زندگي خود را بر دوش ديگران 
مي‌گذارد يك جنازه است اگرچه وزير و وكيل باشد: نـام، 
ميري و وزيري و شهي /در نهانش، مرگ و درد و جان دهي 
/ بنده باش و بر زمين رو چون س�مند / چون جنازه نه كه بر 
گردن برند / جمله را حمال خود خواهد كفور / چون س�وار 
مرده آرندش به گور / بر جنازه هركه را بيني به خواب / فارس 
منصب شود، عالي‌ركاب‏ / زانكه آن تابوت بر خلق است بار / 

بار برخلقان فكندند اين كبار.
اوايل انقلاب ترور خيلي زياد بود، به خاطر همين حالا 46 سال از انقلاب 
گذشته و گمان كنم موتورسيكلت بالاي 300 سي‌سي ممنوع است. آن 
موقع موتورس��يكلت‌هاي هزار سي‌سي در كش��ور بود و بعضاً پليس هم 
داش��ت. خب اين موتورها ابزار ترور ش��ده بود، بنابراين ممنوع شد. بعد 
براي مسئولان محافظ گذاشتند، بعد ماشين‌هاي ضدگلوله آمد، با اينكه 

شرايط تغيير كرد و ثبات در كشور حاكم شد، اما برخي از مسئولان به اين 
سبك از زندگي عادت كردند، بنابراين نمي‌توانس��تي اين نوع زندگي و 
تعلقاتش را از آنها بگيري. اين محافظ، ماشين و ضدگلوله تبديل به شلوار 
شده بود. خب اين تش��ريفات در مملكت براي چند نفر لازم است؟ براي 
رهبر انقلاب لازم است و در س��طحي كمتر براي رئيس‌جمهور، اما براي 

بقيه چطور؟ 
يك‌بار يكي از مقامات در يكي از استان‌ها فهميد من با هواپيما به تهران 
مي‌آيم، گفت من قدري دير به فرودگاه مي‌رسم، بليطش را به من داد كه 
كارت پرواز بگيرم. گفتم چشم! آن مقام رسيد و ما فرودگاه بوديم. من از 
مسير معمول سمت هواپيما مي‌رفتم. آن مقام گفت مگر شما از پاويون 
نمي‌روي؟ گفتم من چه كاره‌ام كه از پاويون بروم، بعد هم نگذاشت كه او 
را بگردند و مأمور فرودگاه را هل داد. به او گفتم، بهتر است با همين آدم‌ها 
برويم، آدم‌ها را ببينيم، اصلاً مثل آدم برويم، اين آدم‌ها شما را دوست دارند. 
شما با اين آدم‌ها معاشرت مي‌كنيد محبت‌شان به شما بيشتر مي‌شود. 
آخر اين چه كاري است كه ما به هر بهانه‌اي خودمان را از آدم‌هاي عادي 

جدا مي‌كنيم. 
گاهي از يادتان مي‌رود كه واقعاً دارايي‌تان چيست. خب آدمي دو دارايي 
دارد؛ يكي همين جس��م است 75، 80كيلو گوش��ت، عضله، غضروف و 
اس��تخوان. خب بايد بدانيم آنقدر ضعيف هستيم كه ممكن است وقتي 
از عرض خيابان رد مي‌شويم، كشته شويم، يك دقيقه بعد را نمي‌توانيم 
دقيق پيش‌بيني كنيم. بعضي‌ها اين را نمي‌دانند. دوم، سرمايه اجتماعي 
كه بزرگ‌ترين سرمايه ماست. اينكه مردم ما را از خودشان بدانند، دوست 
داشته باشند و ما را دعا كنند، اين با هيچ سرمايه‌اي قابل قياس نيست. آدم 
ثروتمند، آدم پولدار نيست، آدمي است كه اگر ثروتش را از دست داد چهار 
نفر دست او را بگيرند نه اينكه لگدي هم نثارش كنند. مدير خوب، مديري 
است كه بعد از مديريت، محبوبيتش بيشتر شود، نه اينكه آن شلوار قدرت 

را وقتي درآورد نتواند به اداره قبلي سر بزند. 
طرف مديركل فلان اداره بوده، الان جرئت ن��دارد آنجا برود و با بدبختي 
اصرار دارد، مرا مثلًا به آموزش و پرورش منتقل كنيد. تعجبي هم ندارد. 
آنقدر مردم را نيش زده، گاز گرفته و دريده كه ديگر نمي‌تواند آنجا برود. 
آدم‌هايي را مي‌شناسيم كه براي حفظ موقعيت خودشان به اسلام، قرآن، 
مملكت، فقير، مستضعف و شهيد رحم نمي‌كنند و بايد خيلي مراقب بود 
اين افراد در رأس امور نباشند. نكته دوم اينكه سيستم مديريتي ما بايد در 

مورد برخي چيزها تجديدنظر كند. 
مثلاً درباره چه؟

مثل اعتيادي كه ما به حذف هم پيدا كرده‌ايم. ب��ه محض اينكه يكي را 
مسئول مي‌گذارند، زود مي‌روند اش��كالات او را پيدا مي‌كنند. شما يك 
هواپيماي دوموتوره داشته باشيد. فرض كنيد اين طرف جناح راستش 
است، آن طرف جناح چپ. شما بگوييد ما چپ را قبول نداريم. آن موتور را 
از كار بيندازيد. حالا آن يكي موتور هم پتپتي و نيم‌سوز كار كند، چه طور 

به مقصد مي‌رسيد. 
مادر من خدا بيامرز معتقد بود كه در ايران س��ه جناح وجود دارد؛ يك 
جناح، انقلابيون و حزب‌اللهي‌هاي واقعي كه بهترينند؛ دومي، جناح مردم 
عادي كه با انقلابي‌ها كاري ندارند و آدم‌هاي بدي هم نيس��تند و جناح 
سوم، الكي حزب‌اللهي‌هاي قالتاق. واقعاً مشكل ما چپ و راست نيست؛ 
مشكل ما آدم‌هاي درست و نادرست است. كسي كه دستش كج است، 
مي‌خواهد در هر جناحي باشد. اردبيل كه بودم مسئول بسيج استان را 
گذاشته بودم، معاون آموزشي دانشگاه. از طرف استانداري شنيده بودند، 
قرار است اين انتصاب اتفاق بيفتد. گفتند شما در دولت فلاني هستي، 
گفتم اين آدم ضدانقلاب كه نيس��ت، برادر شهيد است. تازه 49 درصد 
رأي را اينها آوردند و 51 درصد شما. خب اينها كه نبايد به كل قلع و قمع 
شوند. يهودي‌ها هم در مجلس نماينده دارند، در حالي كه 2 هزار نفر هم 
نيستند. زرتشتي‌ها هم همين‌طور، خب شما چرا مي‌خواهيد يك جناح را 
به طور كامل حذف كنيد. يكي دو روز بعد آمدم دفتر رياست. منشي من 
گفت فريدون با شما كار داشت. فريدون، برادرزاده آقاي روحاني و مشاور 
وزير علوم بود. گفتم نگاه كن! من موبايلم را خاموش مي‌كنم. اگر دوباره 
زنگ زد بگو نمي‌دانم كجاست. بلافاصله حكم را زدم، امضا، اتوماسيون 
و موبايل را روش��ن كردم. بعد زنگ زد. گفت استاندار مي‌گويد فلاني... 
گفتم متأسفانه حكم را زدم. بعد استاندار به من زنگ زد و گفت: از چشم 
من افتادي. حالا آدم خوبي بود. گفتم از چشم خدا نيفتي كافي است. اگر 
شما از من حمايت كرده‌ايد و من رئيس دانشگاه اردبيل شده‌ام، لابد آدم 

عاقلي انتخاب كرده‌ايد، پس بايد اجازه بدهي مديريت كنم. 
اين اتفاقات چه سال‌هايي افتاد؟

93 تا 97. اگر شما يك آدم عاقل را منصوب كرده‌ايد، ديگر بايد اعتماد 
كنيد. اگر عقلش كم است، چرا انتخاب كرده‌ايد و اگر نيست چرا اين همه 
در كارش دخالت مي‌كنيد. شما چرا همه‌تان متخصص مامايي هستيد. 

يعني قابلگي مي‌كنيم؟
بله، مثلًا طرف رئيس فرهنگ و ارش��اد اسلامي بود. به من زنگ مي‌زد، 
مي‌گفت: فلاني براي معاونت اصلًا خوب نيست. آقا به تو چه ربطي دارد؟ 
مثلًا به من مي‌گفت رئيس دانشگاه پيام‌نور اصلًا خوب نيست. تو به وزير 

بگو او را عوض كند. واقعاً به من ربطي پيدا مي‌كند؟
منشي كه شما داريد و سعي مي‌كنيد با پيش‌فرض‌ها زندگي 

نكنيد كمياب است. 
منش من بي‌منش��ي اس��ت. روزي از آدم بزرگواري تعريف كردم و در 
حضور خودش گفتم فلاني يك آدم عادي اس��ت. از دست من ناراحت 
شد كه اين ديگر چه تعريفي اس��ت. گفتم اين مملكت پر از اوليا، پر از 
استاد تمام، پر از دانشمند و سردار و شهيد زنده و فرهيخته است، ما آدم 

عادي كم داريم. 
اينكه خودت باشي و فيلم بازي نكني كمياب است. 

قبل از انقلاب يك‌ش��اه بود، الان 90 ميليون ش��اه داريم. هشتجين ما 
12هزار نفر جمعيت داش��ت. الان 6 هزار جمعي��ت دارد. آن موقع دو 
كارمند آموزش و پرورش داش��ت، الان 23 كارمن��د دارد، در حالي كه 

دانش‌آموزان نصف شده‌اند. 
خب چرا اين‌طور شده است؟

ما كرد داريم، لر داري��م، ترك داريم، عرب داريم، فارس داريم، ش��يعه 
داريم، سني داريم، چپ داريم، راست داريم. هنر اين است كه از همه اين 
ظرفيت‌ها استفاده كني. شما بايد بتواني از همه اينها استفاده كني، چون 
نماينده اينها هستي. در آلمان و فرانسه كسي حرف بزند چپ و راست 
نمي‌گويد، اين ضدنظام فدرالي اس��ت. يك عده طوري رفتار مي‌كنند 
كه انگار نظام دارد س��قوط مي‌كند و ما بايد مراقب باشيم. يك عده هم 
خودنمايي مي‌كنند. مثلاً مسئولان كشور مي‌گويند بايد فلان كار را انجام 
بدهيم. آدم دلسوز مي‌رود، مي‌بيند واقعاً آن چيزي كه كارشناسي شده 
است، معيار تصميم‌گيري قرار بگيرد. بعضي‌ها مي‌گويند نه! بايد ببينيم 

اين مسئول از چه چيزي خوشش مي‌آيد ما آن را معيار قرار بدهيم. 
معمولاً كساني كه بيش��تر هياهو راه مي‌اندازند، توخالي‌ترند از آنهایی 
كه در جنگ مي‌گفتند، بياييد جمع بشويم، برويم جبهه؛ آن وقت ما را 
مي‌فرستادند. سردار بابازاده، فرمانده سپاه اردبيل در زمان دولت آقاي 
روحاني كه جانباز است و دست‌شان قطع شده است، مي‌گفت من يك 
تار موي كثيف اين صادقي را به دنياي فلاني و فلاني نمي‌دهم. من به او 

مي‌گفتم سردار باشد، ولي حداقل آن كثيف را نگو، ما آبرو داريم. 
اين حالت نرمي و شوخ طبعي نشانه درك‌كردن دنياي 

ديگران و گمشده خيلي از ماست. 
ما بايد بنا را بر اين بگذاريم كه همه اين نيروها، نيروهاي خودمان هستند. 

ديديد با يك حركت كوچك در بلوچستان چقدر وضعيت آرام‌تر شد. 
شما به همين مشي اصلاح‌طلب‌ها نگاه كنيد. خودشان به خودشان ضربه 
زدند. من دوره‌اي مدير بودم و گرايش‌هايم را مي‌دانستند، اما چرا كسي 
احساس خطر نمي‌كرد؟ چرا خيلي‌ها از نوشته من خوش‌شان مي‌آيد؟ 
براي اينكه حرف منطقي مي‌زنيد. دوم، حرف دلسوزانه مي‌زنيد. سوم، به 
ديگران احترام مي‌گذاريد، چهارم، خودتان را وقف همه مي‌كنيد؛ خب 

چرا بايد ناراحت شوند؟
يعني مهم است كه حرف منطقي ش�ما بتواند دواير ديگر 
را هم پوش�ش دهد. مثلًا ب�ا پرخاش يا لح�ن تحقيرآميز 

زده نشود. 
روزگاري احمد شاملو گفته بود: من به ترانه‌اي كه زنداني و زندانبان هر دو 
زمزمه مي‌كنند، اعتماد نمي‌كنم. اتفاقاً من اعتماد مي‌كنم. هنر است. چرا از 
فضاي همدلي مي‌ترسيم؟ زندانبان كه ديگر جنايتكار نيست. كارمند دولت 
است. شما وقتي يك موسيقي خوب، يك اثر هنري خوب، شعر خوب، توليد 
خوب داري. خب اين روحيه جامعه را بهتر مي‌كند. مشي ما در سياست 
هم بايد همين‌گونه باشد. يك وقتي به مديري كه 40 سال است که مدير 
است، گفتم تو ديگر نمي‌تواني مثل آدم زندگي كني، برگشت گفت راست 
مي‌گويي. وقتش رسيده قدري هم كنار بكشم و به بستگانم برسم. نگفت 

نه! تو خودت آدم نيستي. 
چرا نگفت؟

براي اينكه مي‌فهم��د تو دلس��وزانه و منطقي حرف مي‌زن��ي. مي‌فهمد 
نمي‌خواهي تحقيرش كني يا آن حرف را قلاب صيد منافع شخصي خودت 
كني. اينجاست كه من مي‌گويم كنشگران اجتماعي و سياسي ما بايد طوري 
بنويس��ند و موضع بگيرند كه مردم آنها را با همان چشمي نگاه كنند كه 
پزشكان را مي‌بينند. پزشك مي‌گويد پاي بيمار بايد قطع شود خب جامعه 

اين را درك مي‌كند كه اين ناقص‌كردن عضو از سر خصومت نيست. 
چه شد كه تصميم گرفتيد با ماشين شخصي بيرون نياييد؟

از گذشته اين كار را مي‌كردم. يك وقت يكي از دوستان سپاهي در اردبيل 
گفته بود ما مديريت انقلابي را بايد از فلاني ياد بگيريم. آمده بوديم پيش مقام 
معظم رهبري. من مسئول ستاد راهيان نور استان بودم. سپاهي‌ها هم آمده 
بودند. صبح به من زنگ زدند. در همين خيابان فلسطين در صف ايستاده 
بودند كه بروند داخل، گفتند براي تو جا مي‌گيري��م. اين را براي رياكاري 
نمي‌گويم، عين اعتقاداتم است. سال 96 بود. رفتم پيداي‌شان كردم. گفتند 
ما با پرواز آمديم. پرسيدند تو چطور آمدي؟ گفتم من ديروز با اتوبوس آمدم. 
صبح زود رسيدم رفتم خانه و دوش گرفتم و با بي‌آرتي و يك تكه راه را هم 
پياده آمدم. گفتند چرا با هواپيما نيامدي؟ گفتم من هر جا با پول خودم با 
اتوبوس بروم مأموريت هم بروم با اتوبوس مي‌روم مگر اينكه اضطراري در كار 
باشد و عجله داشته باشم. برگشتم گفتم از اردبيل تا تهران با اتوبوس شش 
هفت ساعت راه اس��ت. وقتي با هواپيما مي‌روي يكي دو ساعت زودتر بايد 
فرودگاه باشي، هواپيما هم معمولاً تأخير دارد و بعد هم تشريفات فرودگاه 
مقصد، مي‌بينيد همان پنج ساعت مي‌شود. آنجا ذوق زده شده بودند كه بله 
اين كار را بايد كرد، نه اينكه چون من دهاتي‌ام و شده‌ام مديركل اداره فلان. 

كيف مي‌كنم هي با پرواز برو تهران با پرواز از تهران برگرد. 
يك وقتي مي‌خواستم با ماشينم بروم چهارراه وليعصر، از خانه‌ام در شهرك 
اكباتان بيرون آمدم. پنج ش��نبه غروب بود. يك��ي از خيابان‌هاي نزديك 
دانشگاه، ماشين را پارك كردم و سوار يك ماشين شخصي شدم. راننده آدم 
درب و داغاني بود. ميدان انقلاب ديدم يك موتوري از پايين با سرعت دارد 
مي‌آيد. ماشيني هم كه من سوار شده بودم با سرعت داشت مي‌رفت. به او 
گفتم آرام‌تر، آرام‌تر! اما توجهي نكرد، رفت كوبيد به موتوري و موتوري در جا 
مُرد، به احتمال 99/9 درصد. چون من رفتم احيا كنم، اما ديدم از دماغش 
كلي خون آمد و بعد هم به اغما رفت. از وسط ميدان انقلاب تا جوي كنار 
خيابان همين‌طور خون ريخته بود. يك آمبولانس هم آمد، گفت بخش 
خصوصي‌ام و رفت، يكي گفت من مأموريتم. يك ربع طول كشيد، آمبولانس 
بيايد، ديگر عملًا جنازه‌اش را بردند. 27 اسفند، سه چهار سال پيش بود. 
طفلك اين موتوري هم ميوه خريده بود، پرتقال و سيب كه لابد ببرد خانه. 
بعد من ديدم راننده‌اي كه به او كوبيد خيلي برايش مهم نبود، او زنده مي‌ماند 
يا نه. آنجا من با خود فكر كردم، اگر من ماشينم را نياورده بودم و آنجا پارك 
نكرده بودم و سوار ماش��ين اين آدم نمي‌شدم، در اين لحظه اين ماشين و 
موتور به هم نمي‌رسيدند، پس من هم مقصرم. خودم را تسكين مي‌دادم كه 
من عامل تصادف نبودم، اما اعصابم خرد بود. اگر من به آن موتوري زده بودم، 
سواي اينكه امشب بايد بازداشت مي‌شدم، چه طور در وجدانم با اين موضوع 
بايد كنار مي‌آمدم. تصميمم را گرفتم و از ف��رداي همان روز ديگر از خانه 
ماشين نياوردم. يك ماه در ميان هر وقت به ديدن پدرم به خلخال مي‌روم، 
با اتوبوس مي‌روم. داخل شهر هم با مترو و بي‌آرتي مي‌گردم. ستاد مركزي 
دانشگاه پيام‌نور طرف نوبنياد است. به من گفتند ماشين مي‌فرستيم. گفتم 
نه! من تا ميدان نوبنياد با مترو مي‌آيم. از آنجا بياييد مرا ببريد. موقع برگشت 
هم مرا تا آنجا بياوريد، از آنجا با مترو مي‌روم. شما وقتي با مترو رفت‌و‌آمد 
مي‌كنيد، دقيقاً به قرارتان مي‌رس��يد، چون من مي‌دانم از دم در خانه تا 
دانشكده چند دقيقه راه است و خيلي راحت‌تر از خودرو شخصي مي‌توانيد 

وقت‌تان را مديريت كنيد. 

ي�ك زماني مطلبي نوش�ته ب�ودم با اي�ن عنوان: 
»كارگاه آموزش�ي رياكاري ويژه مدي�ران جوان« 
در آنجا به شوخي ياد داده بودم كه به فرض شما در 
جناح قبل مدير بوده‌ايد و الان جناح عوض شده و 
مي‌خواهيد خودتان را براي جناح جديد ش�يرين 
كنيد، خب بايد چه كار كنيد. اس�تاندار هس�تيد 
و خانم‌تان را مش�اور اس�تاندار گذاشته‌ايد چطور 
بايد اين را براي وزير كش�ور توضيح دهيد و رفع و 
رجوع كنيد. جبهه نبوده‌ايد، اما دل‌تان مي‌خواهد 
مردم ط�وري فكر كنند كه ش�ما جبه�ه بوده‌ايد

مادر من خدا بيامرز معتقد بود كه در ايران سه جناح 
وجود دارد؛ يك جناح، انقلابيون و حزب‌اللهي‌هاي 
واقعي ك�ه بهترينن�د؛ دومي، جناح م�ردم عادي 
كه با انقلابي‌ه�ا كاري ندارند و آدم‌ه�اي بدي هم 
نيس�تند و جن�اح س�وم، الك�ي حزب‌اللهي‌هاي 
قالتاق. واقعاً مشكل ما چپ و راست نيست؛ مشكل 
ما آدم‌هاي درس�ت و نادرس�ت اس�ت. كسي كه 
دستش كج است، مي‌خواهد در هر جناحي باشد

  حسن فرامرزي
يك رئيس دانشگاه را هر طور كه تجسم كني احتمالاً با دو چشم شوخ و طنازداشتن در صف آخر 
خواهد ايستاد. با اين حال دكتر گودرز صادقي هشتجين، تصورات شما را از يك رئيس دانشگاه 
به هم مي‌ريزد. من اول به واسطه يك متن با او آشنا شدم، متني كه با صداقتي مثال‌زدني در حد 
بردن كوچك‌ترين جزئيات رفتار خود زير ذره‌بين به شكلي شوخ، اما هشداردهنده نشان مي‌داد 
حتي افراد مقيد هم از عوارض خزنده و سمي رياست بركنار نيستند، چه برسد به كساني كه از 
پلكان قدرت بالا مي‌روند تا به منافع سرشار آن برسند: »من دو دوره رياست دانشگاه‌هاي دولتي 
را جمعاً به مدت هشت سال به عهده داشته‌ام. هيچ امتياز مادي به معناي واقعي از محل رياست 
عايدم نش�د. حتي موقعي كه در اردبيل مأمور بودم، حق مديريتم صرف اج�اره‌ خانه و هزينه‌ 
رفت و آمد به تهران مي‌ش�د. با اين حال، بخواهي نخواهي از دو امتياز برخوردار بودم؛ داشتن 

راننده‌ اختصاصي و يك دفتر كار بزرگ با سرويس 
بهداشتي مس�تقل! در هر دو بار، وقتي كه دوره‌ام 
با استعفا به س�ر آمد از بعضي نظرها دچار مشكل 
جدي شدم. اگرچه از اتومبيل دولتي براي مقاصد 
شخصي استفاده نمي‌كردم، اما راننده‌ها براي من 
نه يك كارمند، بلكه دوست و برادر بودند و بعضي 
كارهاي ش�خصي مرا براي اينكه بتوانم به كارهاي 
دانش�گاه برس�م، انجام مي‌دادند كه از جمله‌ آ‌نها 
اين موارد را مي‌توانم نام بب�رم؛ خريد نان و بعضي 
ملزومات ديگر، گرفتن وقت از دكتر، انجام كارهاي 
اداري و بانكي، برداشتن و گذاشتن من درست در 
مقابل جايي كه كار داشتم )بدون اينكه نگران جاي 
پارك باشم!(، رسيدگي به ماشينم )مانند كارواش 
و تعويض روغن(، پيداكردن واحدهاي صنفي مورد 
نياز )مانند خ�رازي و تعميرگاه و اينج�ور جاها( و 

)چيز ديگري يادم نمي‌آيد.( ضمناً همه با م�ن مهربان بودند و تقريباً تمام كاركنان و اس�اتيد 
دانشگاه را افرادي كار راه‌انداز، مؤدب و وظيفه‌شناس مي‌ديدم، چراكه هيچ‌كدام از كارهايم به 
تأخير نمي‌افتاد و همه چيز رو به راه بود. وقتي كه از رياست كنار رفتم، زندگي برايم بسيار سخت 
شد. چند سال تنبلي باعث شده بود از انجام كارهاي ساده‌ شخصي و اداري و خريد نان و اينجور 
چيزها عاجز بشوم. به علاوه، جسته گريخته متوجه شدم كه برخورد كاركنان و همكاران با من 
بسيار با برخوردشان با ساير افراد و ارباب رجوع متفاوت بوده است. كسي كه برايم مظهر مدارا 
و احساس مس�ئوليت بود، به زعم ديگران آدمي عصبي و تندمزاج و بدخواه به شمار مي‌آمد. 
تازه فهميدم كه بدترين همكاران هم به من كه مي‌رس�يدند جور ديگري رفتار مي‌كردند. الان 
چند سالي است كه دوباره به زندگي عادي خو كرده‌ام. نه تنها از انجام كارهاي شخصي‌ام طفره 
نمي‌روم، بلكه از دست و پا چلفتي بودنم رها شده‌ام. از پياده رفتن و سوار اتوبوس و مترو شدن 
هم لذت مي‌برم و از اينكه با آدم‌هاي متفاوت و معمولي معاشرت مي‌كنم، بسيار خوشحالم. تصور 
اينكه يك بار ديگر به پست مشابه يا بالاتري گمارده شوم، برايم نه تنها لذت‌بخش نيست، بلكه 
دلهره‌آور است. ديدن بعضي چهره‌هاي عبوس، تندرو و كج‌فهم و اجبار به جليس‌شدن با آنها 

و قانع كردن‌ش�ان در امور بديهي شكنجه‌ بزرگي است. احاطه ش�دن از سوی آدم‌هايي بدون 
اينكه ته دل‌شان با تو باشد، اظهار ارادت مي‌كنند، چندش‌آور است. اينكه نفهمم زندگي واقعي 
چيست، احساس خنگي و نفهمي به من مي‌دهد. در اين مملكت آدم‌هايي هستند كه ده‌ها سال 
در مسند كارهايي به مراتب مهم‌تر از مسئوليت‌هاي من هستند. آنها نمي‌فهمند دور و برشان 
چه خبر است. آنها هرگز سوار اتوبوس شهري يا مترو نشده‌اند. هيچ‌گاه كارمندي مدارك‌شان را 
به سمت‌شان پرت نكرده است. در صف بنزين نبوده‌اند. آنها نمي‌فهمند صف نان چيست. هرگز 
میهمان يا ميزبان كارگر يك كوره‌پزخانه نبوده‌اند. در مطب پزشك در حالي كه گفته‌اند ساعت 
4 آنجا باشند تا ساعت ۱۱ شب معطل نشده‌اند. اين آدم‌ها اصلًا نمي‌فهمند رانندگي در ترافيك 
بزرگراه همت يعني چه، چون راننده دارند. آنها فكر مي‌كنند همه‌ مردم پشتيبان‌شان هستند 
و مرتب براي موفقيت‌شان دعا مي‌كنند. تا حالا كسي به خاطر ماليدن ماشين با قفل فرمان به 
آنها حمله نكرده و هرگز احدي عمه‌ محترم‌ش�ان 
را مورد تفقد قرار نداده اس�ت! آنها معتاد رياست 
هستند و اگر پس از اين همه سال، مثل من و تو به 
يك آدم عادي تبديل بشوند، در جا سكته مي‌كنند! 
اگر بخواهيد زمين زراعي از باروري نيفتد آن را هر 
از گاهي به آيش مي‌گذاريد. دو سال مي‌كاريد و يك 
سال نمي‌كاريد. مديرها هم نيازمند آيش هستند. 
هر از گاه�ي بايد به زير بياين�د و بفهمند كه مردم 
چگون�ه زندگي مي‌كنن�د، چگونه فك�ر مي‌كنند، 
چه مي‌خواهند و چه نمي‌خواهن�د. آنهايي كه ۴۰ 
سال در برج عاج نشسته‌اند، آدم‌هايي هستند كه 
نمي‌توانند مثل آدم زندگي كنند.« وقتي اين متن 
را خواندم با كمي جس�ت‌وجو دكتر گودرز صادقي 
هش�تجين را در اتاق بسيار س�اده و در دانشكده 
دامپزش�كي دانش�گاه تهران پيدا ك�ردم. اتاق به 
قدري كهنه و بي‌پيرايه بود كه عكاس روزنامه مانده ب�ود، چطور مي‌تواند از چنين فضايي يك 
عكس خوب شكار كند. پيش آز آنكه گفت‌وگو را آغاز كنيم يكي از همكارانش وارد اتاق شد. با 
او خوش و بشي كرد و وقتي رفت طنازانه گفت دكتر... راست‌ترين عنصر دانشكده ماست، بعد 
فكر كن ما دو نفر با هم عين برادر هستيم. وقتي اين را گفت، ذهنم به اين سمت رفت كه دكتر 
مي‌خواهد بگويد يعني با وجود تفاوت‌هاي جناحي مي‌توان در يك محيط علمي با هم همكاري 
كرد، اما ادامه جمله مثل آب سردي بود كه بر تصورم ريخته شد؛ عين هابيل و قابيل و ادامه داد: 
البته قابيل منم. دو روز پيش مطلبي از شما ديدم كه حاوي تجربه مديريتي تا‌ در دانشگاه اردبيل 
و اروميه بود. احساس كردم اين آدم چقدر زنده و واقعي است. به نظرم بخش زيادي از دلمردگي 
ما در زندگي به خاطر غيرواقعي بودمان اس�ت. خيلي وقت‌ها خودمان نيس�تيم. آدم‌ها گاهي 
آنقدر در قالب تنگ نقش‌ها فرو رفته‌اند كه نمي‌توانند قدري با فاصله به آن خويشتن حقيقي 
نگاه كنند. من حس كردم شما با فاصله به خودتان نگاه مي‌كنيد. در مقدمه همين كتاب »لوسي 
در منزل حاج آقا ضيغمي« نوشته‌ايد، من 60 س�ال دارم، اما به اندازه يك آدم 200 ساله تجربه 

كرده‌ام، با حلبي‌آبادي‌ها با آدم‌هاي آكادميك و آدم‌هاي خارجي حشر و نشر داشته‌ام. 

س�رمايه اجتماع�ي بزرگ‌ترين س�رمايه ماس�ت. 
اينكه مردم ما را از خودش�ان بدانند، دوست داشته 
باش�ند و ما را دعا كنند، اين با هيچ س�رمايه‌اي قابل 
قياس نيس�ت. آدم ثروتمن�د، آدم پولدار نيس�ت، 
آدمي اس�ت كه اگ�ر ثروت�ش را از دس�ت داد چهار 
نفر دس�ت او را بگيرند ن�ه اينكه لگدي ه�م نثارش 
كنند. مدير خوب، مديري اس�ت كه بعد از مديريت، 
محبوبيتش بيشتر ش�ود، نه اينكه آن شلوار قدرت 
را وقت�ي درآورد، نتوان�د ب�ه اداره قبل�ي س�ر بزند

يك‌بار يكي از روحاني�ون در آذربايجان غربي كه 
رابطه صميمي با من داشت به من گفت آقاي دكتر! 
اگر شما محاسن‌تان را هم نزنيد ـ چون من معمولاً 
محاس�ن ندارم، فقط معاي�ب دارم-خيلي خوب 
مي‌شود. گفتم حاج‌آقا! اگر من به فرمان شما ريش 
دراز كنم، به فرمان يكي ديگر ش�لوار كوتاه كنم، 
به فرمان آن ديگري كفش�م را نوك تيز كنم ديگر 
آن آدمي نمي‌شوم كه ش�ما  از او خوشش مي‌آيد
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